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 چکیده
اعملاال  ،. ایلان نظریلاهدارد توجلاه رابل (جذابات ،به سبب روّت  و در تباان اعمال رص(ی ،«هاوی( انگازش نظریه  »

و کنلا( (کلاردو  و یالال تبالاان ی اساس یک یال سابق او و یک بلااور دربلاارۀ چگلاونگ( بلار ورده فاعل را بر رص(یِ 
 تنهلاا اگلار ،را انجام ده( Φشود که عمل برانگاخته ی( Aفاعل »جمله بااو کرد: این در رالب یحتوای  و را تواو ی(

بلار ورده  Ψیالال پاشلاان او بلاه  Φو یک باور داشته باش( )دارد  کلاه بلاا انجلاام  Ψیک یال پاشان به  A، و تنها چوو
 ،، بلکلاه همچنلاان ینشلاأ ایجلااد انگالازشش(و تنها شرط ضروری برانگاختهکه نهکن( . این جمله بااو ی(«شودی(

تلارین از یهلام «اسلااس جهلات یطابقلات اسلات(لال بلار. »اسلات گفتهپاشداشتن یک جفت یال و باور با اوصاف 
بلااور و  کننلا(ه   یتملاایز ن، ویژگ( بناادی و بر پایه   وش(ه  ارائه «هاوی( انگازش نظریه  »های( است که به سود است(لال

 ، باور است که بای( تغاالار کنلا(ش(اگر ع(م تطابق( یااو جهاو و باور وارع  ؛یال جهت یطابقت  نها با جهاو است
در . تغاالار کنلا( ، جهاو است که بای( یطابق یالالیطابق جهاو شود و اگر ع(م تطابق( یااو جهاو و یال وارع ش( و

اسلااس جهلات یطابقلات بلاه  تقریر یایکل اسمات از است(لال برطرح و تباان  ایم تا ضمنیقاله، در ص(د بوده این
 .  کنامتباان  - تحلال( شاوه   به -ها و انتقادات نافر به  و را نگران( ،«هاوی( انگازش نظریه  »سود 

ها واژهکلید

.  یساسات به ص(ق ،گزارانه، باورهای ارزشهاوی( انگازش، دلال انگازانن(ه ، نظریه  جهت یطابقت
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 مقدمه .5
ای بلارای توانلا( انگالازهتنهای( هرگز نم(به عقل  »شعار یعروف هاوم بارها تکرار ش(ه است که این 

توانلا( یلا(ع( ینصلاب( و هرگز نم( و بای( باش( عواطف است عقل تنها برده  »و « عمل ارادی باش(
.  Hume, 1978, pp. 413-415)« و اطاعلالات از  نهلالاا باشلالا( بلالاه عواطلالاف کلالاردو جلالاز خلالا(یت

های چناو تأثارگذار بوده اسلات کلاه نظریلاه 1دی(گاه هاوم دربارۀ انگازش ،اخمق یعاصر فلسفۀ در
. از هالاوی( ضلا( نظریلاه    ۵؛ هالاوی( نظریه    7تواو به دو دسته تقسام کرد: نافر به انگازش را ی(

، «هالاوی( انگالازش نظریلاه  » . بلار پایلاه  ه استتقریرهای یتنوع( ارائه ش( ،هاک(ام از این نظریه هر
رصلا(ی لازم  عمل فراهم کنن( و بلارای تبالاان عملالِ  یبرا یازهاانگ توانن((خود نمخودیباورها به

 نچلاه  - بلاه وارلاع - . در این نظریهفاعل تمسک کنام 2انگازاست که به ایاال یا دیگر یالات کنش
 3انگاز دیگری است و باورها یا یالات شناخت(یال یا یالت کنش ،شودسبب ایجاد انگازش ی(

صرف باور به چازی ناکاف( است کلاه فاعلال  4.ت و خنث( هستن(روّ کایمً ب( - لحاظ انگازش( به-
، اتاق باز است تنها باور داشته باش( که پنجره   ، اگر شخص  یثال برای. را به سمت عمل سوق ده(

، ایا اگر یا یالال بلاه کاف( ناست که او برانگاخته شود که برای بستن  و به سمت اتاق بروداین باور 
کلاردو  گاه این یال در کنار باوری دربارۀ چگونگ( بلار ورده،  واتاق را اضافه کنام بودو پنجره   بسته

 .  توان( فاعل را برانگازان( که برای بستن پنجره به سمت اتاق برود و ی(
یلاورد توجلاه  ،هاوی( انگازش در اخمق ، نظریه  های یتفاوت از یکم اخمر(با توجه به تلق(

هلاا را نفسه رابلات برانگاختن فاعل. اگر صادق باش( که ایکام اخمر( ف(خاص ررار گرفته است
ت  و اسلات کلاه ایکلاام نخسلا . شلااوه  تواو به دو شاوه دربارۀ ایکام اخمرلا( ان(یشلاا(، ی(دارن(

سلاناد هلاای عانلا( را اِ باورها را ابراز نکنن( و ویژگ( ،ایکام اخمر( ؛ن(انام« بازنمایانه»اخمر( را 
، ایالاال یلاا گرایاو اخمر( یعتق( بودن(گونه که ناشناخت، هماو، ایکام اخمر(. در عوضن(هن(

، روشلان اسلات کلاه چگونلاه . در این صلاورترا ابراز کنن( های یوافقانگاز یا نگرشیالات کنش

1. motivation

2. conative states

3. cognitive states

تملاایز هسلاتن(: یلاالات طبق تقریر کارکردی از یالات ذهنلا(، سلاه نلاوع یاللات ذهنلا( بلاه طلاور تقریبلا( از هلام رابل .4
بن(ی نافر به نقش( اسلات کلاه هلار نلاوع انگاز. این تقسامعاطف(، و یالات ذهنِ( کنش اخت(، یالاتِ ذهنِ( شن ذهنِ( 

شلاون(. وزی ی(کن(. یالات ذهنِ( شناخت(، افکار هستن( کلاه شلاایل باورهلاا، فهلام، و اسلات(لالیالتِ ذهن( ایفا ی(
انگاز ناز یالات( نظالار لات ذهن( کنششون(. یایالات ذهنِ( عاطف( شایل ایساسات، عواطف، و ایوال  دی( ی(

هستن( که یا را به سمت عمل سوق ی( ایاال و ,Tiberiusدهن( )اه(اف 2015, pp. 8-10. 
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عبلاارت اسلات از ابلاراز  ،چوو ص(ور یکم اخمرلا( ؛خورن(ایکام اخمر( به انگازش پاون( ی(
دوم  و اسلات کلاه ایکلاام اخمرلا( را  . شلااوه  اسلات  و واجلا( که فاعل از ربل   اییالت انگازش(

ناسلات کلاه  روشن، . در این صورتکنام رلم(ادها ویژگ( دهن(ه   یا اسناد، ، ابرازگر باورهابازنمایانه
 .  شود، با انگازش یرتبط ی(کنن(شناخت( را ابراز ی( چگونه ایکام اخمر( که یالات

هالاوی(  ضلا( . نظریلاه  تواننلا( انگالازش ایجلااد کننلا(، باورهلاا ی(هاوی( انگازش ض( نظریه   بنا بر
باورهلاای اخمرلا( ایلان رابلالات را دارنلا( کلاه  کلاه . برخ( باور دارنلا(داردانواع گوناگون(  ناز زش  انگا

، اگر فاعل بلااور یثال برای. ، فاعل را برانگازانن(انگاز دیگرب(وو کمک یال یا یالت کنش و یستقاماً 
شلاود کلاه کم تا ی(ی برانگاختلاه ی(گاه دست،  وکردو به خاریه اخمراً درست است  ورد که کمک

کننلا( و ایالاال بلاه . برخ( دیگر باور دارن( که باورهای اخمر( ایاال را ایجاد ی(این کار را انجام ده(
کلاه  1، اگلار فاعلال بلااور  وردیثلاال بلارای. شلاون(همراه باورهلاای اخمرلا( سلابب انگالازش فاعلال ی(

کردو به خاریلاه را ایجلااد  گاه این باور در او یال کمک،  وکردو به خاریه اخمراً درست است کمک
انگازانن( کلاه بلاه انگاز  یشترکاً فاعل را بری(کن( و این باور )یالت شناخت(  و یال )یالت کنشی(

شون( بلاا هاوی( که باورها به همراه یال سبب انگازش ی( . تفاوت دی(گاه اخار ض(خاریه کمک کن(
« یالال»یوجلاب پالا(ایش « بلااور»، هالاوی( اسلااس دیلا(گاه ضلا( در  و است که بلار ،ی(دی(گاه هاو

. یوجود بوده است - پاش از باور  وردو فاعل - از پاش« یال»، دی(گاه هاوی( ایا بر پایه   ،شودی(

 تواو به است(لال زیر توجه کرد:ی( گفتماو  این  برای فهم بهتر اهماتِ 

.  هستن( 2یطلق / نایشروط، ر(الزایات اخم. 7
.  ناستن( Aگاه وابسته به ایاالِ از پاش یوجودِ فاعل ،  واگر الزایات اخمر( نایشروط باشن(. ۵
.  را انجام ده( Φتنها اگر برانگاخته شود که  ،را انجام ده( Φتوان( عمل ی( Aفاعل . 0
بلاه  ؛داشلاته باشلا( Ψه( تنها اگر یک یال پاشان بلاه را انجام د Φشود که برانگاخته ی( Aفاعل . ۰

یالال پاشلاان در شلاماری از تقریرهلاای ) را بلار ورده کنلا( Ψ، یال پاشان بلاه Φنحوی که انجام 
. ، ینشأ انگازش هم هستکه شرط ضروری انگازش استبر این ، افزووهاوی(

.  یطابق یک الزام اخمر( باش( Φفرض کنام عمل . 7

1. believe

2. categorical
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،  نگلااه او لزویلااً بلاه   عمل کن(Φبرانگاخته شود و طبق الزام اخمر( )انجام عمل  Aاگر فاعل . ۹
. 7 ،0 ،۵ ،7) عمل نکرده است ،خود از پاش یوجودِ  یوجب الزام وابسته به ایاالِ 

لزویلااً بلاه  ،  نگاه او  عمل کن(Φبرانگاخته شود و طبق الزام اخمر( )انجام عمل  Aاگر فاعل . ۵
. 7 ،۰ ،0) عمل کرده است ،خود یوجب الزام وابسته به ایاال از پاش یوجودِ 

تلاأثار  ویژه کسان( کلاه تحلاتبه -  یک ی(عای اخمر( است که شمار زیادی از فمسفه 7) یق(یه  
  7) (یه    باانگر یعنای ضمن( در یق۵) . یق(یه   و را ربول دارن( - یکتب اخمر( کانت ررار دارن(

 ، انگالازش فاعلال  رصلا(ی چوو برای انجلاام هلار عملالِ  ؛رس(  به نظر صادق ی(0) . یق(یه  است
ضروری یالااو داشلاتن انگالازش و داشلاتن یالال    رابطه  ۰) . یق(یه  جهت انجام  و ضروری است

م کاری داشته رس( که اگر کس( یال به انجادرست ی( ب(ین دلال که به نظر   ؛کن(پاشان برررار ی(
بتلاواو  بسلاا چلاه ،زیادی تا رسا(و به انگازش جهت انجام  و ن(ارد و از سوی دیگلار ، فاصله  باش(

تلاواو ، ی(پاشنهاد کرد که اگر کس( انگازش انجام کاری را دارا باش( یا کلااری را انجلاام داده باشلا(
. گالاردق از اللازام اخمرلا( را فلارض ی(  یلاک یصلا(ا7) . یق(یه  سناد دادیال به انجام  و را به او اِ 

  از یقلا(یات ۵  رابلال اسلاتنتا  اسلات و یلا(عای )7و )  0، ) ۵، ) 7  از یقلا(یات )۹ی(عای )
.   نقلااض هلام هسلاتن(۵  و ی(عای )۹کنام که ی(عای )، یشاه(ه ی(نهایت . در 7و )  ۰، ) 0)

توان( تمام ایلان یقلا(یات را . کس( نم(ناسازگاری وجود دارد لال  یااو یق(یات این است( ،بنابراین
، بای( یک( از این یق(یات را رد کلارد یلاا . اگر چنان باش(بپذیرد - به نحو یعقول( - به همان شکل

 .  دست داد که با هم سازگار باشن( تقریرهای( از  نها به
گرفتن  ، با فرضپذیرن(را ی(  ۰)و   0)، چوو ی(عاهای انگازشدر هاوی(  از ی(افعاو نظریه   بسااری

.  see Foot, 1972; Brink, 1992) کننلا(را رد ی(  ۵)یعنلا( یلا(عای  ،و یعنای ضمن(  و  7)ی(عای   7)
، بلالاا پذیرنلالا(را ی(  0)و   ۵)،  7)، هالالاوی( در انگالالازش ضلالا( یلالا(افعاو نظریلالاه   نجلالاا کلالاه  از

را چنلاان تلقلا( کنلاام کلاه   ۵). اگلار یعنلاای یلا(عای کنن(را رد ی(  ۰)ی(عای   7) گرفتن فرض  
، فاعل اسلات اخمر( وابسته به ایاال از پاش یوجودِ  هنجارین(ی و از جمله هنجارین(ی الزایاتِ 

، شلاود نگاه اگر فاعل اخمر( فار( یال به انجام کاری باش( کلاه اخمرلااً یلاک ایلار الزایلا( تلقلا( ی(
یال ن(اشلاته باشلا( کلاه یلاانع  اگر هاتلر  ، یثال برای. اخمراً الزای( در این خصوص نخواه( داشت وا

 .  ده( لزَم ناست که عمل( در این خصوص انجام نگاه او اخمراً ی  ، گناه شودهای ب(رتل عام انساو
با   ۰) به سود ی(عای «اساس جهت یطابقت است(لال بر»ه(ف این یقاله  و است که نشاو ده( 

  از ی(عای ۵ و دشوار باش( و از  نجا که ی(عای ) پذیرش تا شودست که سبب ی(روروبهاشکالات( 
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 .  بپذیرن(را   ۵توان( نویسن(گاو را یجاب کن( که ی(عای )، این است(لال نم(  نتاجه ش(ه است۰)
، هالاوی( در انگالازش ، یعنلا( نظریلاه   ۰اخمق یعاصر برای دفاع از یلا(عای ) در سنّت فلسفۀ

بلار»های( از ربالال است(لال ،  Landau, 2003, p. 129-Shafer) 1«اسلااس باورهلاای یکسلااو اسلات(لال
اسلااس جهلات  اسلات(لال بلار»و   Williams, 1979) 2«گرایلا( در دلایلالاساس درون( است(لال بر»

ض( هاوی( در انگازش  . برای دفاع از نظریه  ارائه ش(ه است  Smith, 1994, pp. 113-115) 3«یطابقت
Nagel, 1970, pp. 3-) 4«اساس ایاال انگاخته است(لال بر»نظار  ؛های( ارایه ش(ه استناز است(لال

 ,McDowell) 5«فضالت از نحوه زن(گ( و شرایط پارایون( اساس تلق( شخص با است(لال بر»،  32

 6«اساس یشابهت یااو دلایلال بلارای بلااور و دلایلال بلارای عملال راست(لال ب»،  1981 ;1979 ;1978
(Scanlon, 1998, pp. 33-34; Korsgaard, 1986; Nagel, 1970, pp. 30-31   لال شلاناخت»و)گرای( اسلات

,Dancy-97)7«یحض 2000, pp. 77  . 
و ادایه بخش دومدر نظریلاه « اسلااس جهلات یطابقلات است(لال بر» ،در درهالاوی(بلاه سلاود

وانگازش طرح ی(ناز  در بخش سوم شود.ی(تباان ، وپنج انتقاد علاه این است(لال تشلاریح شلاود
یایصلال دیلا(گاه نویسلان(گاو دربلاارۀ ایلان -بلاه اختصلاار  - چهارم و پایلاان(، در بخش نهایتدر

  شود.ی(هاوی( ارائه  است(لال و نظریه  

 جهت مطابقت اساس استدلال بر .7

بناادی عبلاارت اسلات  . این تفاوتِ های بناادی با هم دارن(تفاوت« یال»و « باور»، ست(لالطبق این ا
ذهنلا(  . یلاالاتسو و جهاو از سلاوی دیگلاراز جهت یطابقت یااو یالات ذهن( باور و یال از یک

ت( ذهنلا( نظالار تواننلا( یسلاتلزم یلاالا، نم(، به دلال این تفاوت بناادی در جهت یطابقلاتنظار باور
یالال  و اسلات  در یال( که هلا(فِ  ؛یطابقت پا(ا کن( باور  و است که با جهاو   . ه(فِ باشن(« یال»

. لازم است باور به نوع( نسبت به شواه( یرتبط با صلا(ق و کلاذب که جهاو را یطابق با خودش کن(

1. identical beliefs

2. internalism about reasons

3. direction of fit

4. motivated desires

5. the virtues person’s conception of how to live and of his surrounding circumstances

6. similarity between reasons for belief and reasons for action

7. pure cognitivism
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های یعارض بلاا یحتلاوای فکت ،رواین ای خود واکنش نشاو ب(ه( و یسّاس باش(؛ ازیحتوای گزاره
هلاا یسّلااس ، ول( لازم ناست که یالال نسلابت بلاه فکت ین(به یساب ی(های( علاه باور باور فکت

، اگلار همان جهلات . بهای  و علاه  و یال یحسوب شون(های یعارض با یحتوای گزارهباش( و فکت
. توانلا( همچنلااو بلاار( بمانلا(،  و یال ی(های جهاو در زیان( طولان( با یال( یخالف باشن(فکت

درصلا(د « بلااور»در یال( که  ؛ص(د است که جهاو را چناو کن( که یطابق با خودش شود در« یال»
ها هاوی( گاه،  ویطابقت یتعارض( داشته باشن( . اگر باور و یال جهتِ است که یطابق با جهاو باش(

چوو این تقریرها یسلاتلزم  و ان(؛ ناسازگار هاوی( رخ( از تقریرهای ض(توانن( است(لال کنن( که بی(
وای( هم بازنمایانه باش( و جهت یطابقت با جهلااو را داشلاته   وِ ذهن( باور بای( در  هستن( که یالتِ 

یطابقباش( جهت و باش( انگازش( هم داشته باش(و را خود با جهاو ,Rosati)کردو 2016  .
ی( «تفاوت در جهت یطابقت »  ،7۵00۔7۵7۵) 1کمانسزابتاال توضلااح . دهلا(را با یثلاال(

ی( کلاهفرض کنام که شخص( یک فهرست خری( کالا دارد و یک کار گلااه هلام او را دنبلاال کنلا(
خری(ه است را یادداشت کن( او که وارمی( کار گلااه و . یمکن است یالااو دو فهرسلات خریلا(ار

ن(اشلاته فهرست. اگر ارمم خری(اری ش(ه با تمف باش(ارمم خری(اری ش(ه اخ یطابقت خری(ار
خری(ار باش( خری(ار ، ایا اگر فهرستِ یشکل( ن(ارد اشتباه کرده است و فهرست  ، با نچه کار گاه

است یطابقت ن(اشته باش( کرده خری( است ، اشتباه در فهرست و گزارش  وارعاً فهرستِرخ داده .
یثال این در کار گلااه ،خری(ار ،نمایانگر چازهای( است که او یال دارد خری(اری کنلا( و فهرسلات

است که باور دارد خری(ار وارعلااً  و چازهای( کلاه. فلارض هلاا را خریلا(ه اسلاتنمایانگر اسلات  و
جهلا بلاا یطابق را خود فهرست بای( کار گاه و کن( خود فهرست ، اوخری(ار بای( جهاو را یطابق با

خری(اری ش(ه است وارعاً  .  Anscombe, 1957, p. 56)، کن( یعن( نچه
تعبالار بر 3،…  ۔۰۵7۵) یارک پلَتس تبع به ...  ۔7۵7۰) 2،یایکل اسمات کلاه این باور اسلات

ارائلاه1ایا اسمات یلاک تلقلا( اسلاتع(ادی 4یک تعبار استعاری است؛ ،«جهت یطابقت» یالال از

1. G. Elizabeth Margaret Anscombe

2. Michael Smith

3. Mark de Bretton Platts

کن( که ه(فِ باور  ص(ق است؛ در یال( که ه(فِ یال  یحقلاق کلاردو انسکم، بااو ی( رول( ازیارک پلتس، پس از نقل .4
شلاود و باورهلاای کلااذب بایلا( تغاالار است. باورهای صادق با جهاو  یطابق هستن(، کذب  نقص( در باور یحسوب ی(

ای یک یال در جهلااو  کنن( تا با جهاو  یطابق شون(. تحققِ ایاال، یطابق ش(و جهاو با ایاال است، یحقق نش(و یحتو
شود، و دلال( برای کنار گذاشتن  و ناست، بلکه جهاو  بای( تغاار کن( تا با یالال یطابقلات نقص( در یال یحسوب نم(

استعاری است؛ چلاوو تعبالاری تصلاویرپردازانه اسلات؛ و همچنلاان تملاام  «جهت یطابقت»یاب(. در نظر پلتس، تعبار 
← 
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. تلقلا( اسلاتعاری توضلااح دهلا( توان( یحتوای این تعبار استعاری را با تعباری غالارکه ی(کن( ی(
، او را انجام دهلا( Φاستع(ادی از یال در نظر اسمات این است که اگر کس( یال داشت که عمل 

ام انجلا Cرا در شلارایط  Ψنظار این که او یستع( است که  ؛ای یعان( از استع(ادها را داردیجموعه
، جلاای( کلاه بلارای و بلاه هملاان شلاکل انجلاام دهلا( *Cرا در شلارایط  Χ، او یستع( است کلاه ده(

 ۔باورهلاای وسلااله ن دیگر و همچنلاان ، شخص بای( از جمله ایاال یعاّ *Cو  Cبودو شرایط  برررار
. ر  و داشلاته باشلا(نظایو  Χاز طریق انجام  Φانجام ، Ψاز طریق انجام  Φانجامدربارۀ  ه(ف دیگری

، ایالاال بلاه نحلاو بر پایه تفسار سنت() این تلق( استع(ادی از یال با تفسار سنّت( از یال یتفاوت است
هلاا تواو ب(وو خطلاا  وو ی( هستن( پ(ی(اری 3«نمود ذهن(»، دارای هستن( 2«یحسوس»یکنواخت 

 .dau, 2003, p. 137Lan-see Shafer)  درک کرد 4«نگریدروو»را با 
تلاواو تفلااوت بلااور و یالال را بلار یسلاب ، ی(«یالال»نظر داشتن ایلان تلقلا( اسلاتع(ادی از  با در

. هلااهای کلاارکردی  و. تفاوت یال و باور تفاوت( است یربوط به نقشتوضاح داد «یطابقت جهت»
 5وارلاعِ  ت است از ابتنایِ خلامفعبار«جهت یطابقت »تواو گفت که تفاوت در ی( ،به طور تقریب(

بلار ادراکلا(  pو یال به  pوارع باور به  . ابتنایِ خمفp~بر ادراک( با این یحتوا که  pو یال به  pباور به 
بلااور داشلات ایلاا ادراکلا( یاصلال کنلا( کلاه  pب(ین یعناست که اگر شخص( بلاه  p~با این یحتوا که 

pکن( در صورت( که یالال او بلاه گرایش به از بان رفتن پا(ا ی( pبه گاه باور او ،  وباش( ~pیحتوای  و 

. را ایجلااد کنلا( pکنلا( تلاا یسلاتع( ی( را ،گرایش به بار( یان(و دارد و شخص( که در  و یالت است
اوت( یستلزم  و است که انواع یتفلا سناد  ، این اِ سناد دهام، اگر یا باور و یال( را به شخص( اِ رواین از

شرط( خمفاز ,Smith-115) 6دربارۀ  و شخص صادق باش( وارع   های 1994, pp. 113  .

→ 
هستن(، جهت یطابقت یحض از نوع دوم )جهلااو بلاه ذهلان  ن(ارنلا(، ایلاا بلاه ایاال، چوو دربردارن(ه  عناصری از باور 

  . Platts, 1979, pp. 256-257توان( برای برخ( از اه(اف کاف( باش( )تق(یر، این تمایز ی( هر
1. dispositional

2. felt

3. phenomenological presentation

4. introspection

5. counterfactual

کن(. تنباوم، بر پایه  تقریلاری های باور و یال را ارائه ی(یر توصاف( از جهت یطابقت است که ویژگ( نگرشاین یک تقر .6
کن( که الزام عقمن( در پژوهش نظری و عمل( یتفاوت است. در پژوهش نظلاری، هنجاری از جهت یطابقت بااو ی(

 . هایبرسلاتوو، تقریلار Tenenbaum, 2006ه(ف  ص(ق است؛ در یال( که در پژوهشِ عمل(، هلا(ف  خالار اسلات )
کن(. او یعتق( است که یک نگرش جهت یطابقت ذهلان بلاه را پاشنهاد ی( «الزام یفهوی(»هنجاری دیگری بر یسب 

ای را داشته باش( که  و نگرش را داشلاته باشلا(؛ در صلاورت( کلاه جهلااو بلاه جهاو دارد، تنها اگر شخص  این رص( زیانه
← 
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هالاوی( انگالازش در راللاب دلالال  یک تقریر از نظریه   - با توجه به دی(گاه دیوی(سوو - اسمات
 :کرده استبن(ی انگازش( ذیل فریول

ای  Ψاگر و تنها اگر  ،کن(تقویم ی( Φرا جهت انجام  Aدلال انگازش( فاعل  tدر زیاوِ  Rدلالِ 
بلاه  Aیشتمل باش( بر یک یالال بلاه نحلاو یناسلاب یلارتبطِ  tدر  Rای که به گونه ،وجود داشته باش(

. را انجام داده است Ψ، را انجام ده( Φو یک باور که اگر او  Ψانجام 
 :رده استبن(ی کصورتاست(لال( را ب(ین شکل  - ی(عااین برای اثبات  - اسمات

 . داشتن یک ه(ف است ،الف  داشتن دلال انگازش( در یااو دیگر ایور
.  بودو در یالت( است که جهاو بای( با  و یطابقت داشته باش( هماو ،ب  داشتن یک ه(ف

 .  داشتن است ، یال  بای( با  و یطابقت داشته باش( بودو در یالت( که جهاو     
 1.داشتن است هماو یال   ،انگازش( در یااو دیگر ایور داشتن دلالِ  بنابراین،د  

 های نافر بلاه دلالال  . با فرض این که تباانتواو یک به یک یق(یات این است(لال را بررس( کردی(
 ؛رسلا()الف  شباه یک یقاقلات یفهلاوی( بلاه نظلار ی( یق(یه   2،شناخت( هستن(های غایتتباان

. شلاودش( تا ی(ی با ان(یشا(و به داشتن نلاوع( هلا(ف یاصلال ی(چوو فهم چاست( دلال انگاز
یطلاابق یحتلاوای  ش(و از این فکت که جهلااو   چوو  گاه ؛رس()ب  ناز درست به نظر ی( یق(یه  
، بلکه کاف( است کلاه جهلااو را تغاالار کاف( ناست کردو  و ه(ف   ، برای رهاشخص ناست ه(فِ 

 .  توان( در یعرض اعتراضات( ررار بگاردی( ،اول یق(یۀ)   نسبت به دو  . یق(یه  ده(
، بودو در یلاالت( کلاه جهلااو بایلا( بلاا  و یطابقلات داشلاته باشلا( چه بسا کس( اعتراض کن( که

، رصلا( و نظلاایر  و هلام ،  رزوتوان( شایل یالات ذهن( دیگری از ربال ایالا(ی(« یال»بر  افزوو
تواو گفت که چنان یالات( نالاز ، ی(. در این صورتایاال ناستن( ت  این یالا ،فرضبنا به بشود و 

→ 
ای را داشلاته باشلا( طابقت جهاو به ذهن را دارد، اگر شخص این رص( زیانلاهشکل خاص( باش( و یک نگرش جهت ی

دربلااره  تملاایز  «کلاارکردگرای( هنجلااری» . برای دفاع از دیلا(گاه Humberstone, 1992که  و نگرش بای( ارضاء شود )
.Zangwill, 1998یااو باور و یال، نک: 

دانسلات، یلاوثر وارلاع گذارانه را یستقاماً برانگازانن(ه ی(ه باور ارزشهاوی( ک توان( تنها علاه دی(گاه ض(این است(لال ی( .1
گذارانه را دارای رابلاتِ ایجادِ یال و سلاپس هلار دو را هاوی( که باور ارزش رس( که علاه دی(گاه ض(شود؛ ایا به نظر ی(

ی( seeشود )دانست، یوثر وارع نم(برانگازانن(ه Shafer-Landau, 2003, p. 138. 
 .van Roojen, 1995شناخت(، انگازش و عقمنات هاوی(، نک: )های غایتتر و  گاه( باشتر از تباانرای بررس( نقادانهب .2
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بودو در یالت( که جهاو بایلا( بلاا  تواو گفت کهکنن( و همچنان نم(داشتن یک ه(ف را تقویم ی(
یلاک طرفلا(ار  ،. در پاسلاخ بلاه ایلان اعتلاراضداشلاتن اسلات ، هملااو یالال   و یطابقت داشته باش(

دارنلالا( کلالاه هملالااو « یالالال»وجلالاه اشلالاتراک( بلالاا  توانلالا( بگویلالا( کلالاه ایلالان یلالاالات  (هالالاوی( ی نظریلالاه  
هلاا هلاا ایلان اسلات کلاه  ووجه افتراق  و و افترار( ناز دارن( ایا با  و وجهِ  ،است «یطابقت جهت»

، یثلاال بلارای 1.ها ترکاب( از یال و باور هستن(،  و. به بااو دیگرعناصری از باور هستن( دربردارن(ه  
بسلااار کلام  pو بلااور داشلاتن کلاه ایتملاال ورلاوع  pعبارت است از یال داشتن به  p روز داشتن که 

و بلااور داشلاتن بلاه ایلان اسلات کلاه تلاو  Φباشتر داشتن بلاه  هماو یالِ  داشتنِ  Φاست؛ رص( انجام 
الاوی( ه طرفلا(ار نظریلاه   ،عنلاواو راهلا( دیگلار . بلاهرا انجام ده( Φ، کوشش خواه( کرد که رواین از

 و بخوان(« نگرش یوافق» را که جهاو بای( با  و یطابقت داشته باش( ایشناخت(توان( یالت رواوی(
.  کنن(های یوافق در کنار دیگر ایور تقویم ی(سپس ادعا کن( که دلایل انگازش( را نگرش

دارای یک جهلات  بر یالات ذهنِ(  تواو افزووبسا کس( اعتراض دیگری داشته باش( که ی(چه
. ایا با یحتواهای یتفلااوت ،یطابقت را دارن( داشت که هر دو جهتِ  ، یالات( از نوع سومیطابقت

. ها یطابقت داشلاته باشلا(بای( با  و یطابقت داشته باشن( و هم جهاو   این یالات هم بای( با جهاو  
سبب که هم از نظلار یطابقلات داشلاتن بلاا  بگذاریم ب(ین 2«یال باور  »نام این یالات را  ،توانامی(

، یاننلا( ها یطابقلات داشلاته باشلا(هستن( و هم از این نظر که جهاو بای( با  و« باور»یانن(  ،جهاو
تواو یالت( توصاف کلارد کلاه ، را ی(درست است Φکه انجام  «یال باور  ». این یالتِ یال هستن(

، ایلان نادرسلات اسلات Φشخص ادراک کن( که انجام  بای( با جهاو یطابقت داشته باش( چوو اگر
بای( بلاا  و  ناز ای است که جهاو  گونهبه« یال باور  ». یالتِ گرایش دارد که از بان برود «یال باور  »

، شلاخص را یسلاتع( درسلات اسلات Φکه انجلاام « یال باور  »چوو داشتن این  ؛یطابقت داشته باش(
کن( کلاه یاللات هاوی( انکار ی( ، طرف(ار نظریه  . در پاسخ به این اعتراضرا انجام ده( Φکن( که ی(

باور داشلاتن و  رابطه   ،چوو یالت ذهن( سوم ؛بتوان( وجود داشته باش( «یال باور  »ذهن( سوی( یانن( 

 «رصلا(»تواو به یال( غالب یا بلااور تقلالال داد؛ چلاوو را نم( «رص(»در یخالفت با این ی(عا، است(لال ش(ه است که  .1
ن یال غالب به خوردو بستن( برای رص( کردو انجام این کار، نلاه کلااف( و دارای وجه( از التزام است؛ برای یثال، داشت

توان( کایمً رص( کن( که بستن( بخورد؛ ب(وو اینکه باور داشته باش( که بسلاتن( خواهلا( نه ضروری است یا شخص ی(
 .Paul, 2013به عنواو یک نگرشِ عمل( یتمایز از یال و باور یمیظه ش(ه است ) «رص(»خورد. ب(ین ترتاب، 

 The legacy of« )گرای(یالارا  عاطفلاه»در یقاللاه   -فالسلاوف یعاصلار بریتانالاای(  -  Jimmy Altham لتام )جام(  .2

Emotivisimبار، واژه   برای نخستان«besire » ترجمه ش(ه است، جعل کرد« یال باور  » را که در اینجا به.
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در یال( که همواره یمکن است که کس( باور داشته باش( که انجلاام  ؛کن(داشتن را ضروری ی( یال  
ا توجلاه بلاه کم بلاتواو دسلات. همواره ی(ایا یال ن(اشته باش( که  و را انجام ده( ،ی درست استکار

، انواع گونلااگوو ناعقمنالات عمللا( از یثال برای .این دو را از هم یتمایز کرد یمیظات( در یوجهات
( سبب شود که فاعل( باور داشلاته توانفای(گ( و غاره ی(، ایساس ب(، ضعف روان(ربال ضعف اراده

 .  Smith, 1994, pp. 116 - 121)ایا یال به انجام  و ن(اشته باش(  ،باش( که انجام کاری درست است

جهت مطابقت اساس انتقادات علیه استدلال بر .۳

تشلاریح خواهلا( طلارح و « اساس جهت یطابقلات است(لال بر»، پنج اعتراض علاه در این بخش
های نافر به این اسلات(لال را روشلان وجه( از اشکالات و نگران( ،هر یک از این اعتراضات .ش(
کم برخ( از این اعتراضات را در رالب یک گفتماو یااو یوافقان و تواو دستاگر چه ی(. کنن(ی(

، ظ یجلام، با توجه به اه(اف یِ(ّ نظر این یقاله و همچنان یجال یوجود به لحایخالفان بسط داد
، اولًا چوو طرح یجموع  نهلاا نظر کردیمصورت دیالکتاک( صرف تر به  نها بهاز پرداختن یبسوط

، پس از طلارح اولالاه   نهلاا در ایلان کنن( و ثانااً ب(ین شکل خط سار است(لال( یقصود را تقویم ی(
 .  م خواه( بودهای دیگر فراهتر در یجالیقاله، ایکاو پرداختن به  نها به شکل یبسوط

ایهای گزارهامیال و نگرش

 ؛هماو داشتن نگرشلا( بلاه یلاک گلازاره اسلات ،داشتن به چازی ، یال  «جهت یطابقت» ای(ه   بنا بر
. بلااور داشلاتن بلاه ایلان کلاه نگرش( به یک گلازاره اسلات داشتنِ  ،داشتن به چازی طور که باور  هماو

. از این کلاه تلقلا( کنلاام ایلان گلازاره صلاادق اسلاتعبارت است « اکنوو در پارک است ،اسمات»
عبلاارت اسلات از ایلان کلاه « اکنوو در پارک است ،اسمات»داشتن به این که  ، یال  همان شکل به

 .  بخواهام این گزاره صادق باش(
سناد این وصلاف ، اِ ای هستن(های گزارهکه هرچن( باورها نگرش بر این باور است 1یاریا  لوارز

یعملاول  ول( باورِ  ،دهامیا به یاوانات ناز ایاال را نسبت ی( ،خال( از اِشکال ناست: اولاً  ه ایاال  ب
. اگر ایلان ها فکر کنن( تا نگرش( در ربال  نها اتخاذ کنن(رادر ناستن( به گزاره این است که یاوانات  

1. Maria Alvarez
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نظالار )ها و یاوانلاات او انسلااویشترک یالا ،  نگاه ایاالِ ها کنامتوصاف را صرفاً یختص به انساو
یشخص ناست که چلارا  ،( و در نتاجهنکنهای کایمً یتفاوت( طلب ی(تباان  گرسنگ( یا تشنگ(
 بلاا یحتلاوای یالال   ، بلارای بالااوِ ثانالااً  .ایمرائل شلا(ه ها و یاوانات در این ایاال  یا به اشتراک انساو

روشن ناسلات  ،التزای( باای( و در این صورتلازم است که جمله در وجه  1«واره بع( از کهجمله»
. ی وارع( باشن( کلاه رابلالات صلا(ق و کلاذب دارنلا(اهباانگر گزاره« های بع( از کهوارهجمله»که 

«. نه که اسمات اکنوو در پلاارک اسلات ؛اکنوو در پارک باش( ،او یال دارد که اسمات»، یثال رایب
چنلا(او درسلات بلاه نظلار  ،گرایلاری لحلااظِ  ،  نگلااه بلاه  کنلااماگر  نها را از وجه التزای( خود خار

 .  Alvarez, 2010, pp. 65 - 69) «اکنوو در پارک است ،او یال دارد که اسمات»رس(؛ نم(

 گذارانه و ابهام در معنای برخی از جملات حاوی میلباورهای ارزش

، اگر به سود ایلان ین است(لالکن( که ااعتراض ی( «اساس جهت یطابقت» به است(لال بر 2،شولر
. کنلا(، یصادره به یطلوب ی(توان( انگازش ایجاد کن(تنهای( نم(به« باور»دی(گاه استفاده شود که 
با تعبارِ استعاریِ جهلاتِ یطابقلاتِ  pو یال به  p، تفاوت عم(ه یااو باور به طبق است(لال اسمات

، هلار چلاه را بتلاواو بلاه  و بلااور  ورد فاهر این اسلات(لال . بر پایه  شودیتفاوت یااو  و دو یعان ی(
شود که یک نوع یهم( از باورهلاا ، ایا این است(لال سبب ی(تواو به  و یال داشت و بر عکسی(

 ی( که کسلا( . کایمً یعنادار به نظر ی(که برای انگازش عقمن( یهم هستن( از یا(او خار  شون(
بلاه یسلااب گذارانلاه ایلان یلاک بلااور ارزش«. خوب اسلات ،ین باور دارم که ر(رشناس(» :(بگوی

، ، یعنادار است«خوب است ،ر(رشناس(»که که باور به اینرغم این رس( که به. به نظر ی( ی(ی(
ن جمللاه ابهلاام . یعنای اییعنای روشن( ن(ارد« خوب است ،ر(رشناس(»این که ین یال دارم که 

لا یعنلا( یطابقلات جهلااو بلاا  یال یطابقتِ  جهتِ  بر اساساگر گفته شود که  ،کن(باشتری پا(ا ی(
کلاه  نکردو این یا صادق ، به خاطر ایجاد«خوب باش( ،ر(رشناس(»نکنم که  کاریاگر ین  ذهن لا

 و « یطابقلات جهلات» استعاره   فرضِ ، پاش. ب(ین ترتاباماشتباه کرده« خوب باش( ،ر(رشناس(»
هلاای کنن( و گزاره، وضعات ایور را توصاف ی(های( که یحتوای باور و یال هستن(است که گزاره

ای کلاه یالال بلاه  و تعللاق ده( که گلازارهیعنا نم( از  نجا که ،. به عبارت دیگرگذارانه ناستن(ارزش

1. that-clause

2. Schueler
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بلاه  و بلااور  توان( چازی باش( که فاعل  ارانه نم(ذگارزش گزاره   ،گذارانه باش(ارزش گزاره   ،گاردی(
 .   Schueler, 2013) استاین است(لال یصادره به یطلوب  ،. بنابراین وردی(

 ای باور و میلتفاوت در محتوای گزاره

لاویا لاتِلدر اعتراض( دیگر یتضمن زگاری تفسار اسمات از جهت یطابقت و از ناسا 1، یارگارت ا 
کن( کلاه جهلاتِ این نظر را یطرح ی( ،. لاتِلدان(ی(« اللفظ( تحت»را به نحو افراط( « یال باور  »در 

ارجلااع بلاودو  و یالالبودو  باور کنن(ههای تعریفیطابقتِ یتفاوت یااو باور و یال به تفاوت ویژگ(
چوو این ایکاو صلاوری  ؛وان( یک یال هم باش(ده( که یک باور نتخود نشاو نم(خودی. این بهدارد

صلاوری  . این ایلا(ه  دو باش( کنن(ه هرهای تعریفوجود دارد که یک یالت ذهن( یص(ار( از ویژگ(
یتعلاارض یلاا کردو  شرایط یص(اق پا(ا، هاتنها در صورت( ناسازگار است که این دو یجموعه ویژگ(

 .  های دایره بودوو ویژگ(بودو  های یربعیانن( ویژگ( ،ناسازگار داشته باشن(
توان( ویژگِ( ناسازگارِ یعرِف جهات یطابقت در بلااور و ویژگ( یساسات نسبت به شواه( ی(

وللا(  ،. باورها نسبت به شواه( دربارۀ ص(ق و کذب یحتوایشلااو یسّلااس هسلاتن(یال تلق( شود
. اگلار رلارار باشلا( یلاک و یسّلااس ناسلاتن(نسبت به شواه( دربارۀ ص(ق و کذب یحتوایشلاا ایاال  

ذهن( یصلا(ار(  گاه لازم است که  و یالتِ ،  ویطابقت را داشته باش( ذهن( هر دو جهتِ  یالتِ 
ذهن( بای( هم شواه( یعان( را دنبال کنلا( و  . این یالتِ وارع باش( خمف های یتعارضِ از ویژگ(
یطابقلات بلااور و یالال هلار دو را در  توان( جهتِ نم( ،(ذهن . صادق است که یک یالتِ هم نکن(

بلا( هسلاتن( کلاه هلاای یرکّ بلاودو ویژگ( بودو و یال های باور. ویژگ(رابطه با یک گزاره داشته باش(
دارای دو « یالال بلااور  ». یاللاتِ ذهنلاِ( شلاون(ی( 3ایو یحتوای گلازاره 2اییشتمل بر نگرش گزاره

یحور یعطوف یعطوف به یک گزاره و یک نگرشِ یال یحورِ رشِ باورویژگ( یرکّب است: یک نگ
بتوان( همچنلاان یالال  p، گفتن این جمله عجاب ناست که باور به لحاظ صوری . بهدیگر به گزاره  

وارلاع  اگر شروط وابستگ( خمف ،باور است دارای جهت یطابقتِ  ،. یک یالت ذهن(باش( qبه 
اگلار یبنلاای  ،یالال اسلات ی جهلات یطابقلاتِ ادار ق گزاره را بر ورده کنلا( وبر شواه( در یورد ص(

.  ش(و جهت ایجاد این که  و گزاره صادق باش( را فراهم کن( یستع(

1. Margaret Olivia Little

2. propositional attitude

3. propositional content
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، ذهن( با جهتِ یطابقتِ یخالف ، یااو دو یالتِ اگر جهات یطابقت یربوط به دو گزاره باش(
، دارای یحتوای pو یال به این که  خوب است pاور به این که . ب ی(وارع پاش نم( تعارضِ خمفِ 

دهلا( و بلار واکنش نشاو ی( pبودو  . باور یزبور به شواه( یربوط به خوبای یتفاوت( هستن(گزاره
را  pکردو  بودو جهت ایجاد نظر یبنای یستع( ی(   در یال( که یالِ  ؛شودها تعریف ی(یسب  و

وارع یساسات نافر به شواه( در انسجام و سلاازگاری  ویژگ( خمف ،این . بنا برکن(ریزی ی(پ(
کن(؛ زیلارا ای وارد نم(ای یتفاوت خ(شهبه خاطر داشتن یحتوای گزاره ،این تصویر از باور و یال

خلاودِ  تنها هملااو ای یال  و یحتوای گزاره «خوب است ، p»ای باور عبارت است از یحتوای گزاره
«p » )این دو با هم یتفاوت هستن و ,Little)است 1997, pp. 63-64  .

اشکال ناظر به حالت ذهنی جدید در تقریر مایکل اسمیت

توان( باور یلاا وجود دارد که ی( 1ایزیانه ، یک یالت ذهنِ( «جهتِ یطابقت»در تقریر اسمات از 
شلاود کلاه .  نچلاه سلابب ی((اً یاصل شلا(ه اسلاتو همچنان یک یالت ذهن( که ج(ی یال باش(

اگلار یاللات ذهنلا( ج(یلا( یحتلاوای(  ؛گرایش  و به زوال اسلات ،ای باور باش(یالت ذهن( زیانه
 ای یالال  شود که یک یالت ذهن( زیانهو  نچه سبب ی( ای داشته باش(نقاض یالت ذهن( زیانه

یحتلاوای( نقلااض یاللات ذهنلا( اگر یاللات ذهنلا( ج(یلا(  ؛ع(م گرایش  و به زوال است ،باش(
ها را بازنمای( کنلا( تلاا جهلااو را وارد . لازم است که یالت ذهن( ج(ی( فکتای داشته باش(زیانه

و ب(وو نااز بلاه تبالاان  2اولاه «باور»و « یال»یفاهام  ،. در تقریر اسماتشناخت( فاعل کن( فضای
. را تبالاان کنلا( «باور»و « یال»، کردی این دو، بلکه ررار است که نقش کارشون(در نظر گرفته نم(

. باشلا( «باور» یا« یال»فرض گرفته نشود که یالت ذهن( ج(ی( ، بای( پاشبرای جلوگاری از دور
 .  کن(استفاده ی(« p~ادراک( با یحتوای( که »، از تعبار «p~باور که »، اسمات به جای رواین از

یک باور یلاا یسلاتلزم بلااور  ،. اگر  ور تعاان یاهات یالت ذهن( ج(ی( وجود داردیک دوراهه ب
«یالال»و « بلااور»توان( تمایز وارع( یهملا( یالااو شود و نم(،  نگاه تباان اسمات دوری ی(باش(

هنلا( . یمکن است یالت ذتصور استیتفاوت( رابل هایگونه،  نگاه . اگر چنان نباش(ایجاد کن(
توانلا( در یلاوارد زیلاادی فاعلال ی( ،. در ایلان صلاورتباشلا( p»3~رس(که به نظر ی(»ج(ی( صرفاً 

. Pettit & Smith, 1990ای، نک: زیانهای و پاشزیانهویژه یال پسبرای  گاه( باشتر از یالات ذهن(، به .1
2. primitive

3. Seeming that ~p
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شلااه(ی ». یمکن اسلات  و ادراک دست بکش(« به نظر رسا(و»از این  pای به جای باور زیانهبه
تلقلا(  p~به سود ، لازم است که فاعل  و ادراک را شاه(ی . در این صورتیحسوب شود« p~که 
. خلاودش یلاک بلااور اسلات ،شلاودیحسلاوب ی( p~. یکم به این که چازی شاه(ی به سلاود کن(

و سلاع( کنلاام کلاه از طریلاق  ذهنلا( ج(یلا( را نایشلاخص رهلاا کنلاام کنام یاهالات یاللاتِ  فرض
کلاه ، نتاجه بگاریم  p~ای و وضعات  نها نسبت به یالت ج(ی( با این یحتوا که های زیانهیالت

 چلاوو اگلار یاللات ج(یلا(   ؛خورد. این استراتژی ناز شکست ی(ای یال است یا باوریالت زیانه
در یلاال( کلاه  ؛توان( گرایش به زوال داشته باش(ناز ی( p،  نگاه یال به باش( p~رضایت به  یالتِ 

. Sobel & Copp, 2001)این یغایر با ی(عای اسمات است 
پ و دیوی( 1دیوی( سوبل ای با ادراک( با یحتلاوای( کلاه یعتق( هستن( که برخ( از باورهای زیانه 2ک 

~p )ورتلا(  .ها را در نظر گرفتیثال تواو این، ی(. در یورد باورهای( از این رسمگرایش به زوال ن(ارن
ایلان یحتلاوا  ، یمکن اسلات ادراکلا( بلااکن(گرم و خشک رانن(گ( ی( تجربه در یک جاده   ای بارانن(ه

، ایلاا او چلاوو بارهلاا سلاراب را های( از  ب وجلاود داردداشته باش( که جلوتر بر روی جاده فاهراً چاله
. در دست بکشلا( ،گرایش ن(ارد که از این فکر که جاده خشک است این ادراک  ه ، بتجربه کرده است

توانلا( شر نم( واهر یخالف یانن( یسئله  ، فخصوص باورهای سرسختانه یانن( باور به وجود خ(اون(
نالاز  «۵+۵= ۰». همچنان راجع به باور به یقایق ضروری نظالار ها بکاه(از اطماناو برخ( از انساو

 یلاا بایلا( .  Sobel & Copp, 2001) ج(ی(ی وجود نلا(ارد کلاه  نهلاا را تضلااعف کنلا( هاچ یالت ذهنِ( 
چوو فواهر یخالف تأثاری در از بان رفلاتن  نهلاا نلا(ارد یلاا  ،این باورها دارایِ  بگویام که اشخاصِ 

، یقاقتاً باور ن(ارن( چوو یالت ذهن( ج(ی( یعارض با  نها وجود ن(ارد

 نقض برای عدم حساسیت میل به صدق مثال

رائلال بلاود کلاه اگلار  - «جهلات یطابقلات»اسلااس  هاوی( بلار در است(لال به سود نظریه   -اسمات 
، کنلا(تمایل به از بان رفتن ی( pگاه باور او به ،  وp~و  گاه شود که  pته باش( که شخص( باور داش

تمایلال بلاه از بلاان رفلاتن نلا(ارد و  pگاه یال بلاه ،  وp~و  گاه شود که  pایا اگر یال داشته باش( که 
یسّلااس  وارلاع بلاه شلاواه(   باورها به نحو خمفِ  ،. بنابراینخواه( جهاو را تغاار ده(همچناو ی(

1. David Sobel

2. David Copp
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 .  یسّاس ناستن( وارع به شواه(   به نحو خمفِ  در یال( که ایاال   ؛هستن(
. از وجه( دیگر ناز رابل نق( اسلات اخلاقی مسئله  رس( که این دی(گاه اسمات در کتاب به نظر ی(

گاه بلااور او بلاه ،  وpود که و سپس  گاه ش pو یال داشته باش( که  p~اگر شخص( باور داشته باش( که 
~p)یال او به بر  و و افزوو کن(، گرایش به زوال پا(ا ی ،p)چلاوو  ؛کنلا(، هم گرایش بلاه زوال پالا(ا ی
 .  ، ایجاد کن(لحاظ عمل( ناعارمنه است که یال داشته باش( چازی را که از پاش یوجود استبه

 :یتفلااوت دارنلا( ویژگلا(ده( که ایالاال دو نظری دیگر چنان توضاح ی(این نکته را از ی ،شولر
. کنن(با اعمال ارتباط پا(ا ی( کردو ه(ف یا غایت    و است که ایاال به سبب توصاف ویژگ(یک 

، هاچ عمل( وجود ن(ارد که برای کسلاب  و چازی را دارد ، اگر کس( از پاش   ویژگ(اساس این  بر
ای شلاباه دوسلات داشلاتن چالازی یلاا ویژگلا( دوم  و است که ایالاال   ویژگ(. جام باش(چاز رابل ان

 ویژگلا(یمکن است ایاال تنها ؛ کرد تفکاکتواو از هم را ی( ویژگ(. دو ترجاح دادو چازی دارن(
فش ایلان هلا(، اگر شخصلا( یثال . برای Schueler, 2013)نخست را  ویژگ(دوم را داشته باشن( و نه 

و او عمرلاه و  ، ایا یک( از دوستانش به او بستن( تعارف کنلا(که رن( خوو خود را پایان بااوردباش( 
، یال بلاه خلاوردو به یعنای دوست داشتن ، این شخص  یال ش(ی(ی به خوردو بستن( داشته باش(

توانلا( . بلا(ین ترتالاب شلاخص ی(، یال به خوردو  و ن(ارده(ف ایا به یعنای داشتنِ  ،بستن( دارد
توان( چالازی را کلاه دارد بلاه ، ایا  یا ی(چازی را که دارای  و است به یعنای دوست داشتن بخواه(

ه(ف یا غایت بخواه(  نظر گرفتنِ  یعنای در
تماس تلفنلا( یک  . فرض کنام که دوست یایکل  تر کردتواو با یثال دیگری این بح  را روشنی(

. امگوی( که ین برای صعود از کوه بلاه دشلات کنلاار شلاهر  یلا(هبه یایکل ی( و کن(یکل برررار ی(با یا
اگلار ه و ای از دست رفت ب یصرف( یا به سبب یادثه ،شارژ باطری گوش( تلفن ین رو به اتمام است

تنهلاا کسلا( کلاه بلاه ! . یایکلالبرای یا خطر جان( خواه( داشت، دیگر  ب به یا نرس( تا چن( ساعتِ 
بلارای لاتلار  ب  ۵0تا با تو تماس گرفتم ، و برای همان تو بودی ،توان( به یا کمک کن(ذهنم رسا( ی(

که دوست او  ب در اختاار نلا(ارد  1کن(باور پا(ا ی(، . یایکل ناز پس از شنا(و این یطالببااوری یا
اختالاار داشلاته باشلا(  کن( که کاری کنلا( کلاه او  ب درپا(ا ی(یال  ،  و به خاطر دوستشp ~)باور به 
لاتلاری را پلار از  ب  ۵0خوب است کلاه فلارف ، باور دارد که برای انجام این کار ،. یایکل p)یال به 

پوشلا( کلاردیم، های نافر به یاهات یالت ذهن( ج(ی( در این اشکال چشمبه سادگ(، از پاچا(گ( برای دلایل یربوط .1
 و فرض گرفتام که  و اِشکال وارد نباش(. 
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 .  برسان( شدوستدست  به بگذارد و در اسرع ورت  و را یاشانشیصرف( کن( و  و را پشت 
 گاردتماس ی(بار دیگر ، دوستش لاتری است ۵0کردو فرف  اهنگای( که یایکل یشغول پا(

بلارای پلااش تلار و  -ین فرایوش کرده بودم کلاه  :گوی(افهار تأسف به او ی( البته،با خوشحال( و  و
 ب( سخت( زیلاادی . هرچن( در ی(ت ب(امکردهذخاره در یکاو استقراریاو، یق(اری  ب  - ایتااط

. یلاا ذخاره ش(ه را پا(ا کردم و دیگر ناازی ناست که برای یا  ب بااوری و  و  بِ ، ایا اکنوکشا(یم
، یایکلال بلااور . بلا(ین ترتالاب، زن(ه بمانام و سفر را به اتمام برسلاانامتوانام با همان یق(ار  بی(
اختاار دارد )ی( در دوستش ب . pبهباور ورد که

دارد تواو گفت که اگر یایکل  ی( یطالب،این با توجه به  اختاار در ، باور بااورد که دوستش  ب
همچنانکن(تمایل به زوال پا(ا ی( ،تنها این باور او که دوستش  ب در اختاار ن(اردگاه نه و بلکه ،

کلاراین یال او که کاری کن( که او  ب در اختاار داشته باش( ایلاند، تمایل به زوال پا(ا خواه( در .
پر، ناعارمنه به نظر ی(یثال فرفرس( که یایکل همچناو یال خود را یفظ کن( و درص(د کردو
داده، و. اگر این یطلب صلاادق باشلا(دست دوستش باش( لاتری و رسان(و  و به۵0 نشلااو گلااه

نم( ناز یال یطابقت جهت که است شش(ه به نسبت یساسات( هاچ صلا(قتوان( به یربوط واه(
 .  شناخت( یانن( باور ن(اشته باش( به یالات ،ها و در نتاجهو کذب گزاره

و  گلااه  pو یال داشلاته باشلا( کلاه  p~چه بسا اعتراض شود که اگر شخص باور داشته باش( که 
در اینجا شخص ربلال و ، در وارع .pگاه همچناو یعقول است که یال داشته باش( که ،  وpشود که 

بع( از  گاه( ج(ی( یال یکساو خود را یفظ کرده است و تنها چازی که در اینجا یعقلاول اسلات 
هلام  گفتلاهپلااش . در یثلاالربط( به عقمنات نلا(ارد چوو یال   ؛نه یال و باور است ،تغاار پا(ا کن(

 ،ب در اختالاار داشلاته باشلا(کایمً عارمنه است که یایکل همچناو یال داشته باش( که دوستش  
 .  یت( اگر باور دارد که او  ب در اختاار دارد

، یحتلاوای یالال را تغاالار کن(در پاسخ به این اعتراض بای( گفت که تباان( که یعترض ارائه ی(
یایکل پاش از  گاه( ج(ی( این بود که کاری کنلا( کلاه دوسلاتش  ب در  . یحتوای یالِ داده است
کن( کلاه دوسلاتش در  و شلارایط  ب در  و ف اه  ایاادشرایط(  ،به تعبار دیگر و ته باش(اختاار داش

، ایلان یالال . اگر او اکنوو یال دارد که دوستش در شلارایط یوجلاود بلاار( بمانلا(اختاار داشته باش(
. تفاوت استتعلق گرفته  شرایط   شرایط و نه به ایجادِ  ی. یال او اکنوو به ابقایحتوای یتفاوت( دارد

طور . هملااوص(د ایجاد همان شرایط ناسلات شود که او دیگر دریشخص ی( این گونهاین دو هم 
کاربرد یال در این یورد به ویژگ( دوست داشتن و نه بلاه  که ، شای( بتواو گفتکه شولر یتذکر ش(

.  ارجاع دارد ه(ف یا غایت   کردوِ  ویژگ( دنبال
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 Aدلال انگازش( فاعلال  tدر زیاوِ  Rتلق( اسامت از دلال انگازش( )دلالِ  ، بر پایه  به بااو دیگر
 tدر  Rای کلاه ای وجلاود داشلاته باشلا( بلاه گونلاه Ψاگر و تنها اگر  ،کن(تقویم ی( Φرا جهت انجام 

را انجلاام  Φو یلاک بلااور کلاه اگلار او  Ψبه انجام  Aیشتمل باش( بر یک یال به نحو یناسب یرتبطِ 
، بای( سمت راست  و هلام شرط( برررار است ، چوو سمت چپ دورا انجام داده است  Ψ، ده(

 . رس( که سمت راست دوشرط( به وضوح برررار ناست، ایا به نظر ی(برررار باش(
، گذاشتن  و پشلات لاتری ۵0کردو فرف  یایکل در شرایط یذبور هاچ دلال انگازش( برای پر

   1.رسان(و  و به دوستش ن(ارد و یاشان
  چنان ناست که تعبار غاراسلاتعاری اسلامات از 7توان( دو نکته را روشن کن(: نقض، ی( این یثالِ 

در یورد تملاام ایالاال  صلاادق باشلا(؛ ایالاال(  «وارع باور و یال ابتنای خمف»جهت یطابقت، یعن( 
تواننلا( بلاا توجلاه بلاه . این دسلاته از ایالاال ی(وجود دارن( که ی(عای اسمات  دربارۀ  نها صادق ناست

لحلااظ عقمنلا(     و نوع از تقریرهای هاوی( که ایالاال را بلاه۵. ادراک ج(ی( استع(اد  زوال پا(ا کنن(
توانن( توجالاه کننلا( کلاه چگونلاه فاعلال  شون( و نم(دانن(، در این یوارد دچار یشکل ی(نق(ناپذیر ی(
، به بررس( چن( اعتراض و پاسخ در رابطلاه بلاا نکتلاه  . در ادایهظ کن(توان( یال خود را یفهمچناو ی(

 .  پردازیمدوم ی(
توان( به طور عارمنه یال داشته باش( که یت( بعلا( از یمکن است باز اعتراض شود که یایکل ی(

توان( یال ناو ی(، او همچرواین . ازببرد شلاتر  ب شرب برای دوست ۵0 یاشانش،، با  گاه( ج(ی(
 ب  به ایجاد شرایط داشته باش( ب(ین شکل که او یال دارد که خودش کاری کرده باش( کلاه دوسلاتش

هلاای هالاوی( در انگالازش وارد البته، ناگفته نمان( که اعتراضِ نافر به نق(ناپذیری عقمن( ایاال  به طور خاص بلاه  و نظریلاه .1
دانن( و نقش( برای عقمنالات در های جهاو  یکسره نایساس )یا نایتأثر  ی(بت به ص(ق و کذب فکتاست که ایاال را نس

ال عقمنلا( فاعلال در یقلاام نصلااحت و ده(  نها رائل ناستن(. یایکل اسمات، بر این باور است که خودِ به نحو ایلا(هجهت
انجام چه کارهای( داشلاته باشلا( یلاا چلاه ایالاال( بلارای  توان( به خودِ بالفعل فاعل توصاه کن( که چه ایاال( براییشورت ی(

انجام چه کارهای( ن(اشته باش(. داشتن دلال هنجاری برای انجامِ کاری، هماو یال داشتن فاعل به انجلاام  و اسلات؛ اگلار او 
هنجلااری نلا(ارد  با توجه به شرایط یوجود  دلالال -طبق نظر اسمات  -گفته بود. بنابراین، یایکل در یثال پاشکایمً عارل ی(

کلاردو  و را داشلاته  که برای دوستش  ب ببرد؛ ایا اگر همچناو یال به انجام این کار داشته باش( و باور به چگلاونگ( بلار ورده
 . ایلان Smith, 1994, ch. 5 & 6باش(، دارای دلال برانگازانن(ه است، و همچنان به خاطر داشتن این یال  ناعارلال اسلات )

هملاان( دلالال هنجلااری و دلالال توانن( یتفاوت از دلایل برانگازاننلا(ه باشلان( یلاا نلاه )تلاز ایناری ی(یسئله که  یا دلایل هنج
و Mantel, 2014, 2018هملاان(، نلاک: ای یفصل را شکل داده است. برای است(لال( علاه تلاز اینانگازانن(ه ، خود یبایثه

.Williams, 1979; Korsgaard, 1986; Parfit, 1997; Dancy, 2000همان(، نک: های( به سود تز اینبرای بح 
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او این بود که کاری کن( کلاه  سابقتواو به این اعتراض هم پاسخ داد که یال . ی(در اختاار داشته باش(
 و  تحقلاقد تنها وساله یا طریق( بلاود بلارای خوخودی. کار یایکل به ب در اختاار دوستش ررار گارد

، یشخص است کلاه در ایلان شلارایط بلارای یایکلال عملال او ، ایا با توجه به توصافات یعترضنتاجه
تلاواو گفلات کلاه ی( ،. پلاسشلا(و نتاجلاه ناسلات یحوریت یافته است و تنها وساله یا طریق یاصل

 .  ال پاش از  گاه( ج(ی( تغاار کرده استیحتوای یال او بع( از  گاه( ج(ی( نسبت به یحتوای ی
شلاناخت(  ، لازم است فاعل  گاه( یلاا یلاالاترس( برای داشتن یال، به نظر ی(با این اوصاف

یکلا( از ایلاوری  تلقلا( یناسلاب از شلارایط   ،. به تعبار دیگلارداشته باش(« باور»ای یانن( زیانهپاش
اگر فاعل بلاا توجلاه جهلات یطابقلات  1.ب(او ناازین( است جهاو  است که یال برای ایجاد تغاار در 

گاه لازم است کلاه  گلااه باشلا( کلاه جهلااو اکنلاوو ،  وخود کن( بخواه( جهاو را یطابق با یالِ  یال  
و همچنان  گاه باش( یا باور داشته باش( که وضلاعات  ، یحتوای یال او دراقاً چاستچگونه است
گاری یال لازم است باورهای ، پاش از شکلرواین . ازتوای یال او ناستیطابق یح کنون( جهاو  

دسلاتااب(  گاری یال هم لازم اسلات باورهلاای( کلاه نحلاوه  یعان( وجود داشته باشن( و پس از شکل
بلاه باورهلاای( کلاه فاعلال پلااش از  ،. ایالاال(نوجلاود داشلاته باشلا ،دهنلا(فاعل به ه(ف را نشاو ی(

 تلالاواو گفلالات کلالاه اسلالاتعاره  ، نم(اگلالار چنلالاان باشلالا( و یسّلالااس هسلالاتن( ،یالالاال داردگاری  و اشلالاکل
 .  را دارن(ذهن  اجهاو ب ارتضایِ یطابقت پا(ا کردوِ  همواره ایاال ده( کهنشاو ی( یطابقت جهت

، ای داشت که طبق وضلاعات کنلاون( جهلااوزیانهیک باور پاش ،یایکل پاش از  گاه( ج(ی(
. باور داشت که یحتوای یال او این است که کاری کن( دوسلاتش  ب در اختاار ن(ارددوستش  ب 

یطابق بلاا یحتلاوای یالال او  و همچنان باور داشت که وضعات کنون( جهاو   در اختاار داشته باش(
 ؛کنلا(تغاالار ی( ،. یال یایکل پاش از  گاه( ج(ی( نسبت به یال او بع( از  گلااه( ج(یلا(ناست

. چلاوو او از پلااش شکل که دیگر یال ن(ارد کاری کن( که دوستش  ب در اختاار داشته باش( ب(ین
یایکل با این یحتوا کلاه دوسلاتش  تواو است(لال کرد که باور کاذبِ ی( ،. بنابراین ب در اختاار دارد

سلاتش  ب در در ایجاد یال بالفعل یایکل با این یحتوا که کاری کنلا( کلاه دو ، ب در اختاار ن(ارد

توان( کاری انجام ده(؛ چوو اگر یا نتلاوانام بلاه فاعلال البته یال ب(وو باور نم(»نویس(: جاناتاو دنس(، در این زیانه ی( .1
ام تلق( یناسب( از شرایط نسبت دهام، رادر نخواهام بود عمل نهای( را تباان کنام؛ زیرا دلال( بلارای فاعلال  جهلات انجلا

انجلاام داده اسلات، تبالاان  -در وارلاع  -رو، رادر نخواهام بود کاری را کلاه یک کار و نه کار دیگر وجود ن(ارد، و از همان
« گونه که باور به یال نااز دارد. ایا ]در دیلا(گاه هالاوی(م یالال تفلاوق داردکنام. ب(ین ترتاب، یال به باور نااز دارد؛ هماو

(Dancy, 2000, pp. 11-12. 
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نقشلا( ، و همچنان  گاه( ج(ی( او دربارۀ این که دوسلاتش  ب در اختالاار دارد اختاار داشته باش(
 .  کن(ایفا ی( بالفعل   اساس( در دست کشا(و از این یالِ 

چه بسا کس( خرده بگارد که شای( بهتر باش( این یثال ب(ین شکل بفهمام که یایکل از پاش یلاک 
، به دوستش داشته است و ورت( باور  ورد که دوسلاتش  ب در اختالاار نلا(ارد کردو یال کل( به کمک

دسلات کلاردو  از کمک، درص(د کمک به او بر ی( و ورت(  گاه ش( که دوستش ناازی به کمک ن(ارد
. نه باور یایکلال ،نظر باش( کردو  و در اینجا بای( یطمحِ  ،  و یال پاشان و بر ورده. ب(ین ترتابکشا(

 دنبلاالای را زیانلاهپلاای باورهلاای پاش تلاواو ردِّ تواو به این گفته چنان پاسخ داد که در اینجا ناز ی(ی(
هلاای یرتبطلا( باورها یا  گاه( - به دوستشکردو  کل( به کمک یالِ پاش از  - یایکل ،. ایتمالاً کرد

د  وردو ایلار یوجلاود و یالال بلاه وجلاویالال بلاه بلاه ،. فلااهراً نسبت به وضلاعات جهلااو داشلاته اسلات
کم گلااه دسلات و، . اگلار ایلان نکتلاه صلاادق باشلا(یعقلاول( ناسلاتن( ایالاالِ  ایلار یعلا(وم  کردو  یع(وم

یمکلان اسلات  1.ها را ارزیاب( کردتواو  وای از ایاال وجود دارن( که بر یسب عقمنات ی(یجموعه
 نگلااه ، باشلا(یافتلاه  تحقّق چاز از پاش در جهاوگفته شود که ورت( شخص به چازی یال دارد که  و 

 ،شلاودبه یعنای ینطقلا( بلار ورده ی( P. یال به یال او از پاش به یعنای ینطق(  و بر ورده ش(ه است
 خشنودی یا رضلاایت دخالال شناخت( یثل ایساسِ . لازم ناست که یالت رواوPاگر چنان باش( که 

نظلار  تواو پاسخ داد که اگر در یالال تنهلاا یعنلاای ینطقلا(  و یلاِ(ّ م ی(به این یطلب ه 2.باش( و درکار
چوو روشن اسلات کلاه  ؛کنن(تواو نپذیرفت که ایاال ذاتاً و ضرورتاً انگازش ایجاد ی( نگاه ی(، باش(

یلاا ، درد، نظالار  رایلاش ایاخت(نشلاپ(ی(ه یهلااویژگ( به هنگام نااز یا ایسلااس، یال ش(و بر ورده
بلاه  ایلاا چنلاان ربطلا( در یالال   ،شناس( فاعلال داردتری با ایجاد انگازش در رواوربط یستقام، ذتل

« یالال» شلا(وِ  ای یااو بلار وردهچه رابطه که لازم است تباان شودو  یعنای ینطق(  و یشهود ناست
ورتلا( شلاخص  یمکن است گفته شود کلاه، . از این گذشتهوجود دارد« انگازش»به یعنای ینطق( و 

یلاافتن ربللا(  و یطللاع  تحقّلاق از یتعاربلااً یافته است و  تحقّق به چازی یال دارد که از پاش در جهاو
 .  شودیال او بر ورده ی(که ایننه  ؛شودرفع ی(، یال او در نتاجه  و  او در ینشأ پا(ایش یال، گرددی(

 پاشلاانِ  کم یالالِ و بپذیرد که دسلات او ع(ول کن(هاوی( از ع(م تأثر یال از جه اگر طرف(ار نظریه  
دلایل درونلا( »ویلاایز در یقاله  و رس(طور که به نظر ی(، هماوفاعل بای( بر باور کاذب( یبتن( نباش(

 .see Nagel, 1970, pp. 3-32) اگل ناز بر این باور است که برخ( ایاال، رابل ارزیاب( عقمن( هستن(ن .1
 .see Scanlon, 1998, p. 41بر ورده ش(وِ یال  از تایِس اسکنلوو اخذ ش(ه است )« یعنای ینطق(»اصطمح  .2
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هلام « یالال»تلاواو پرسلاا( کلاه  یلاا ،  نگلااه ی( see Williams, 1979) کنلا(بلاه  و اذعلااو ی( «و بارون(
،  نگاه چنلاان ناسلات کلاه جهلات . اگر پاسخ به این پرسش یثبت باش(گارد(تأثار جهاو ررار ی تحت

عارل  در فاعلِ  یطابقت داشته باش(، بلکه یال   بای( با یال   گونه است که جهاو  یطابقت یال صرفاً این
های باور توان( بهی( ،. یالشودجرح و تع(یل ی(، شودناز با توجه اطمعات( که از جهاو یاصل ی(

 Φدلال دارد کلاه  A. ادعای ویلاایز دربارۀ دلایل برای عمل چنان است که فاعل یسّاس باش( کاذب  
دانسلات های یرتبط را ی(اگر تمام فکت ؛را انجام ده( Φبرانگاخته شود که  Aتنها اگر  ،را انجام ده(

دهلا( کلاه در نگلااه نشلااو ی( روشلان(ایلان ادعلاا به.  Williams, 1979)کلارد ی ی(و به نحو عقمن( تروّ 
باور کاذب  . اگر شخص  لازم دلال داشتن است شرطِ  های یرتبط  ، فق(او باور صادق به فکتویلاایز

،  نگاه دلال عمل( نخواه( داشت و اگر شخص  گاه شود که باورش کاذب است یا دلال داشته باش(
تنها « یال». از  نجا که خواه( ش( Φانگازه برای انجام عمل ،  نگاه او از این جهت فار( عمل( ن(ارد
، هالاوی( اسلااس دیلا(گاه ضلا( . بلاریال یرتبط هلام خواهلا( شلا( فارِ(  ،  و شخص  است ینشأ انگازه

در فاعل به سبب تشخاص  Φچوو یال به  ؛یساسات یال به باور کاذب به طور خاص برجسته است
، ایلاا رودیلا( از یالااو ی(  ی(ه است و به یحض درک اشلاتباه در تشلاخاص  خوب( یا ارزش( در  و پ(

ارزیلااب(  لحلااظ عقمنلا( رابلال ، دراقاً یشخص ناست که چرا یاللا( کلاه بلاهاساس دی(گاه هاوی( بر
. see Quinn, 1993) ، بای( بر باور کاذب یبتن( نباش(و جهت یطابقت با جهاو ن(ارد ناست

ریگینتیجه .1

توضلااح  اسلاتعاری را با تعباری غار «جهت یطابقت»ص(د بود تا تعبار استعاری  یایکل اسمات، در
.  Smith, 1994, p. 112)ای در یاهالات بلااور و یالال را یشلاخص کنلا( ده( که تفاوت عماق و ریشه

ه باور بلاه وارع، ب(ین شکل ک استعاری، عبارت بود از تفاوت باور و یال در ابتنای خمف تعبار غار
P  در صورت ادراک( با یحتوایP~  گرایش به زوال دارد، وللا( یالال بلاهP  در صلاورت ادراکلا( بلاا

توانلا( اسلاتعاری نم( ، ایا این تعبالار غالار Smith, 1994, p. 115)یان( همچناو بار( ی( ~Pیحتوای 
ر  باانگر تفلااوت تفاوت یاهوی باور و یال را یشخص کن(؛ چوو  نچه ررار است به یثابه یک یعاا

خوب( از هلام ، لازم است که بتوان( تمام یصادیق هر یک از دو ایلار را بلاهبناادی یااو دو ایر باش(
که یشخص ناست بای( تحلات کلا(ام  -ای که یا بتوانام یک یص(اق نایعلوم را گونهیتمایز کن(، به

کنام که تحت کلا(ام یلاک از  و  سنجا(ه و یعاناز طریق  و یعاار  -بن(ی شود یک از دو ایر طبقه
 .  دو ایر ررار خواه( گرفت
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شود: اگر شخصلا( واجلا( اگر بخواهام این نکته  کل( را در یورد کنون( تطباق دهام، چنان ی(
شلاناخت(  هلاایو بخواه( ب(ان( که این نگرش ذهن( او تحلات نگرش باش( Pیک نگرش ذهن( به 

، کلااف( اسلات از راهکلاار «یالال»انگاز نظالار های کنشگارد یا تحت نگرشررار ی( «باور»یانن( 
بلاا توجلاه بلاه  -کنلا( ، ول(  نچه اسمات به یلاا ارائلاه ی(استفاده کن( -وارع  ابتنای خمف -اسمات 

 ناست: «یال»و  «باور»های لازم جهت تمایز یاهوی نهادو یااو واج( ویژگ( -نکات ذیل 
نظر او از یلاک جنبلاه  تعبالاری یِ(ّ « وارع ابتنای خمف». خود یایکل اسمات یعتق( است که 7

هلاای کنلا( کلاه در یلاورد گزاره. او به سبب اعتراض شلاولر، اذعلااو ی(است« ش(ه تقریب( و ساده»
افتلا(، دهلا(، اتفلااق نم(های( که ایری به خاطر کاری که فاعل انجلاام ی(یربوط به گذشته و گزاره

کلاه غلارض یلاا در   نجلاا گوی( که از، ی(، ایا در ادایهنخواه( بود P هماو استع(ادِ ایجادِ  Pیال به 
، یال به وضعات ایوری است که یربوط به گذشته ناسلات و از طریلاق کلاار دلایل انگازش( و یال

.  Smith, 1994, pp. 208-209)کنلا( شلا(ه کفایلات ی( شود همان تعبار تقریب( و سادهفاعل ایجاد ی(
طور کلاه در اعتراضلاات . هملااوشلاودرس( که یشکل به همان جا ختم نم(، به نظر ی(الاین ی با

در تعبالار  Pتواننلا( جلاایگزینِ های یتع(د دیگری هم هسلاتن( کلاه نم(، گزارهسابق یشاه(ه کردیم
 .  غاراستعاری اسمات شون(

طبلاق  -لتزایلا(  هسلاتن( هلاای( کلاه در وجلاه اخبلااری )در یقابلال وجلاه ا. یعنا ن(ارد که گزاره۵
 گارد.یتعلق یال ررار ی( Pشون( ورت(  Pجایگزینِ  -اعتراض نخست 

یتعللاق  Pشون(، ورت(  Pتوانن( جایگزینِ نم( -طبق اعتراض دوم  -گذارانه ناز های ارزشگزاره. 0
سلات، ا اخمق نظر فالسوفاو این در یال( است که  نچه باشتر در این یبح  یِ(ّ ؛ گاردیال ررار ی(

جا وارع یورد بح  ناز در هملاه ، رابطه  ابتنای خمف. از این گذشتهگذارانه هستن(های ارزشگزاره
ریزد. برررار ناست؛ این رابطه هم در خصوص باورها و هم در خصوص ایاال فرو ی(

گلارم،  . باورهای( نظار باور به ع(م وجود  ب در جلااده بلاا ادراک  ب در جلااده در روز  فتلااب(۰
 .شون(زائل نم(

طور که ایاال( نظار ایاال یطرح ش(ه در اعتلاراض پلانجم بلاا ادراکلا( یخلاالف در فاعلال هماو. 7
 -از جهت نق(پذیری عقمن( ایاال  -، هرچن( شای( اعتراض پنجم رواین . ازعارل زائل خواهن( ش(

اسلاتعاری او تفلااوت بنالاادین دو  ود تعبار غالار، ایا از این جهت که ررار ببه دی(گاه اسمات وارد نباش(
اسلاتعاری  ، وارد است. بنا براین، تعبالار اسلامات هرچنلا( غالارنگرش ذهن( باور و یال را  شکار کن(
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توان( به ینزله  یک یعاار برای بررراری تمایز یلااهوی ر(ری یسایح( و غاردراق است که نم(باش(، به
بلاه  «جهلات یطابقلات»اسلااس  ،  نگاه است(لال بر. اگر چنان باش(دکار روبناادین یااو باور و یال به

   1.توان( است(لال یوفق( شمرده شودنم( -با این تقریر  -سود نظریه  هاوی( 
کردو  برای تباان جهت یطابقت ای(ه استفاده از، نظر از تقریر اسمات از جهت یطابقت با صرف

بلاه ، داننلا(ناپذیر ی( لحاظ عقمن( نق( که ایاال را بهتقریرهای هاوی(  تفاوت باور و یال در  و نوع از
، در طور ضمن( این یعنا را درپ( دارد که اگر بان باور و جهاو یا یال و جهاو ع(م تطابق( پ(یلا(  یلا(

یورد رابطه باور و جهاو نقص در باور است و فرض این است که باور بای( اصلامح شلاود تلاا یطلاابق 
تغاار کن( تلاا یطلاابق بلاا یالال  2شود و در یورد رابطه یال و جهاو فرض این است که جهاو بای( جهاو

رس( کلاه در خصلاوص برخلا( از ایالاالِ ایا به نظر ی( ، see Alvarez, 2010, p. 66; Schueler, 2013) شود
، بلکلاه همچنلاان ها شودنبای( تغاار کن( تا یطابق با  ن تنها جهاو  اخمر( نه ، شرورانه یا ض(ب(خواهانه

گونلاه کلاه در هملااو ؛بودو را از دست ب(هن( اخمر(  و ایاال بای( تغاار کنن( تا ویژگ( شرارت یا ض(
، جهاو بایلا( تغاالار کنلا( تلاا یطلاابق  و باورهلاا گزارانه، یعن( باورهای ارزشخصوص برخ( از باورها

، شلاودعادلانلاه برخلاورد نم(های یختلف در یک دوللات، یزب، ورت( با یثال. برای نه باورها ؛شود
 .  نبای( تغاار کن( ،عادلانه برخورد شود که بای( با ایزاب یختلف   باور به این

بلاه سلاود  «اسلااس جهلات یطابقلات اسلات(لال بلار»اثبلاات علا(م کلاار ی( ، ص(د این یقاله در در
( ننتوان، هادیگر است(لالهمچنان و  - یشهابه سبب نقص -. اگر این است(لال بر ی(یمهاوی(  نظریه  

در انگالازش  هاوی( های ض(،  نگاه نظریهداده و اثبات کنن( هاوی( در انگازش را نشاو ص(ق نظریه  
، انگازش لزویاً یال ناست، بلکه و تنها ینشأ توانن( ی(ع( شون( که شرط ضروریبه طور ایجاب( ی(

 هلاای، یلاا نگرشبه یثابه یلاک نلاوع یتملاایز یاللات ذهنلا(« رص(»ار انگاز دیگر نظنشهای ک  نگرش
تواننلا( در فاعلال انگالازشِ انجلاامِ ، یا یت( خود عقل عمل( به یثابه یک روّه ی(«باور»شناخت( یانن( 

اشلاتن ، یشروط بلاه د،  نگاه انجام کارها یطابق با الزایات اخمر(. اگر چنان باش(کارها را ایجاد کنن(
. بودو خود را ایفا کنن( توانن( نقش راهنمای عملپاشان نخواهن( بود و الزایات اخمر( ی( یالِ 

تلارین های( یستقل است؛ در یق(یه شماری از یهلامناازین( است(لال ، اثبات این ی(عاات  البته

 ضوع در این زیانه بساار سپاسگزاریم.تر کردو یو، بابت کمک در روشنپژوهیخلاقاز ارزیاباو فصلنایه ا .1
 (فاو توصلا یهنجلاار یرهلاایبه پانوشت یرتبط به تقر (اجممت رجوع کن نیدر ا «(یبا» یفهم یعنا (در خصوص چگونگ .2

.یقاله نااز جهت یطابقت در بخش دوم هم



1۱ 
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ت

 لی
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ت ب
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جه
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ستد
د ا

و نق
 یومیه هی

یانگ
ش

ز

، ذکلار ان(ائه ش(هاخمق یعاصر ار هاوی( را که در سنّت فلسفۀ های ض(ها به سود نظریهاست(لال
. این پلاژوهش بلاه طلاور تحلاللا( طلب(ی( یوسّع ها یجال(. تشریح هر ک(ام از  و است(لالکردیم

بحلا  از یاهالات انگالازش ، کرد که در  و و ترسام تنها یک یسئله در یک گفتماو وساع را تصویر
هلاای یشلاروط و ( و بلاا تلقّ  رابطلاه  ، دیگر انگازنشو یالات ک  شناخت(   و با یالات رابطه  ، اخمر(

(اد انگازشلا( و تباانلا( در عِلا،  و بلاا دلایلال هنجلااری همچنان رابطه  و  نایشروط از الزایات اخمر(
 .  بوده و هستن(اخمق  فلسفۀترین یبای  ایروزی در ترین و رایجپرجاذبه
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